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 چکیده
 

ای از تأملات فلسفی است که در قرن هجدهم و نوزدهم، تحت تأثیر تأملات فیلسوفانی ه نظری تاریخ حوزهفلسف

مانند کانت، هگل و هردر به عنوان یکی از زیر شاخه های فلسفه مطرح شد. در هر فلسفه نظری تاریخ بایساتی  

مسیر  -3غایت تاریخ چیست؟  -2موتور محرف تاریخ چیست؟  -1حداقل به سه سؤال اساسی پاسخ داده شود.

تاریخ چیست؟  پیش از هر حرکتی برای ساخت تمدن نوین اسلامی باید پاسخی به این سؤالات داشته باشیم تا 

در پرتو آن جایگاه تمدن نوین اسلامی در مسیر کلی تاریخ مشخص شود. هر چند قارآن و آماوزه هاای شایعی     

اه تاریخی می توان پاسخهایی به این سه سؤال جستجو کرد؛ اما واجد نوعی نگاه تاریخی است که در پرتو آن نگ

با کمال تأسف با این همه تأکید قرآن بر تأملات تاریخی به دلیل بی توجهی فلاسفه اسلامی به این حوزه، شکافی 

عظیم بین تأملات فلسفی محض و تأملات تاریخی به وجود آمد و علیرغم تلاش برخای از متفکارین اسالامی از    

ه ابن مسکویه، ابن خلدون؛ فلسفه نظری تاریخ هیچگاه به معنی واقعی کلمه در جهان اسلام شکل نگرفات و  جمل

تاریخی سعی خواهیم کرد تا نشاان دهایم    -این ضعف تا به امروز نیز ادامه دارد. در این مقاله به روش تحلیلی

ف قرآنی باشدمی تواند به عنوان چالشای  فلسفی و ملهم از معار -فقدان فلسفه تاریخی که مبتنی بر مبانی عقلی

جدی در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی تلقی شود. در انتهای این مقاله نیز به برخای از محورهاای کلای نگااه     

قرآن به تاریخ اشاره خواهیم کرد، محورهایی که می توانند در ایجاد یک فلسفه نظری تاریخ چراغ راه متفکاران  

 گیرند.  و اندیشمندان اسلامی قرار

 

 کلید واژه ها: فلسفه نظری تاریخ، تمدن نوین اسلامی، ابن خلدون، قرآن، سنتهای الهی در تاریخ
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 مقدمه و بیان مسأله
های غنی تأملات فلسفی است. این شاخه از فلسفه در قرون هجده و نوزده در اثـر تـأملات   فلسفه تاریخ امروزه یکی حوزه 

جمله کانت، هگل و هردر نشو و نما یافت و تا به امروز به حیات خود ادامـه داده اسـت. ایـن    فلسفی برخی فیلسوفان غربی از 

شاخه از فلسفه از ابتدای ظهور خود تا به امروز هم مورد توجه فلاسفه و هم مورد توجه تاریخدانان قرار گرفته است و هر یـک  

ن فلسفه تاریخ در قرون هجده و نوزده در غرب شکل گرفـت  به سهم خود عمق و غنای بیشتری به آن بخشیده اند. آنچه به عنوا

نوعی نگاه کلی و عقلی به تاریخ مبتنی بر مبانی متافیزیکی و معرفت شناختی بود که امروزه از آن بـا عنـوان فلسـفه نظـری یـا      

یخ قرار می گیرد که ما در جوهری تاریخ یاد می شود؛ و غالبا در مقابل شاخه دیگری از فلسفه تاریخ با عنوان فلسفه تحلیلی تار

 بخش بعدی به تفصیل به تمایز بین این دو شاخه از فلسفه تاریخ خواهیم پرداخت. 

هر چند نگاه فلسفی به تاریخ در قرون هجدهم و نوزدهم مورد توجه خاص قرار گرفت و خود واژه فلسفه تاریخ نیز در قرن  

اما به هیچ وجه نباید چنین پنداشـت کـه   (Jensen, 1995). 111ستفاده شد( ا1114-1771)117هجدهم برای اولین بار به وسیله ولتر

نگاه کلی به تاریخ برای یافتن کلان الگوهای تاریخی برای اولین بار به وسیله فیلسوفان ارائـه شـده اسـت. خـود فیلسـوفان و      

پیشینه بسیار کهن در بین اقـوام و ملـل   متفکرانی که در این حوزه به تأمل پرداخته اند بر این عقیده اند که نگرش کلی به تاریخ 

مختلف دارد. اینکه مسیر تاریخ به چه سمتی در حرکت است و سرنوشت بشر در پایان تاریخ چیست سؤالی است که از دیربـاز  

مورد توجه اقوام، ملل و ادیان مختلف بوده است. برای ما که با فرهنگ غنی قرآنی آشنا هستیم بسیار روشـن اسـت کـه قـرآن     

ی پیش از آنکه فلاسفه غربی در قرون هجدهم ونوزدهم به تأملات در حوزه تاریخ بپردازند واجد نوعی نگاه کلی به تـاریخ  خیل

 بوده است. 

آنچه در اینجا لازم به ذکر است این است که باید بین آنچه که امروزه از آن به فلسفه نظری تاریخ یاد می شود با نگاه کـلان  

قائل شد. هر چند یکی از عمده ترین مسائل فلسفه نظری تاریخ همان نگاه کلی به مسـیر و غایـت تـاریخ    و کلی به تاریخ تمایز 

بشر است اما هر نگاه کلان به تاریخ را نمی توان فلسفه نظری تاریخ به معنی خاص آن دانست. اصولا هر نظام فلسفی مبتنی بـر  

خود است و فلسفه تاریخ نیز از این قاعده مستثنی نیسـت؛ مبـانی   مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی خاص 

توان در یک گفتمان برون فرهنگی و برون دینی از آن دفاع کرد. لـذا  ای که صرفا مبتنی بر اصول عقلی و جهانمشول بوده و می

انی شکل می گیرد کـه ایـن نگـاه    نمی توان صرف داشتن یک نگاه کلی به تاریخ را فلسفه تاریخ نامید بلکه فلسفه تاریخ تنها زم

کلی در چارچوب یک نظام عقلی و مبتنی بر هستی شناسی و انسان شناسی و معرفت شناسی خاص خود ارائه شود. با توجه بـه  

آنچه گفته شده می توان نتیجه گرفت که به هیچ وجه نمی توان آنچه را در کتب آسمانی به طور عام و در قرآن به طـور خـاص   

شت بشر و مسیر کلی تاریخ ذکر شده، یک فلسفه تاریخ نامید؛ هر چند وجود چنین دیـدگاههای کلـی بـر شـکل     در باب سرنو

 گیری فلسفه تاریخ تأثیر داشته است.

به علاوه نباید فراموش کرد فلسفه، دانشی بشری است که بر اساس تأملات عقلی بشر شکل می گیرد و به همین دلیـل قابـل   

                                                 
067 - Voltaire 

  برد. ( به كار می0775ولتر برای اولین بار واژه فلسفه تاريخ را در مقاله ای با عنوان در باب آداب و رسوم و روح ملتها ) - 068
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سبت دادن فلسفه به کتاب آسمانی ای مانند قرآن نه تنها فضلی برای آن محسوب نمی شود بلکـه ایـن   نقض و ابطال است؛ لذا ن

انتساب دون شأن قرآن است. آنچه در قرآن ارائه شده است بیانگر خطوط کلی حاکم بر تاریخ بشر است و این ما هستیم کـه بـا   

ز قرآن و آموزه های دینی باشد،  مبادرت ورزیـم. ایـن دقیقـا    تأمل در این خطوط کلی باید به تأسیس فلسفه تاریخی که ملهم ا

همان کاری است که فلاسفه اسلامی در حوزه هستی شناسی و متافیزیک انجام داده و بر این اساس فلسـفه اسـلامی را تأسـیس    

 کردند.   

به تاریخ، هیچگـاه در جهـان    ما در این مقاله نشان خواهیم داد که به دلیل کم توجهی یا بی توجهی فلاسفه برجسته اسلامی

اسلام یک فلسفه تاریخ شکل نگرفت و این یکی از چالشهای عمده در مسیر حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی است. آنچه در 

این مقاله به طور خاص مد نظر ماست این است که به این سؤال اساسی پاسخ دهیم که داشتن یک فلسفه تاریخ چـه نقشـی در   

مدن نوین اسلامی دارد. به عبارت دیگر ما در صددیم که بر ضرورت تأسیس یک فلسفه نظـری تـاریخ بـه    حرکت ما به سوی ت

عنوان نقشه راهی برای حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی تأکید کنیم. در انتها نیز با تأمل در برخی از خطوط کلی حـاکم بـر   

اریخی در صورت تأسیس بایستی واجد چه ابعـاد و مؤلفـه هـایی    تاریخ بشر از دیدگاه قرآن نشان خواهیم داد که چنین فلسفه ت

 باشد و نسبت هر یک از این مؤلفه ها با تمدن نوین اسلامی چیست؟

روش مورد استفاده ما در این مقاله روشی تحلیلی تاریخی با تأکید بر تحلیل مبانی معرفتی است که خود ایـن روش را مـی   

گنجاند. درباره پیشینه تاریخی این مقاله نیز باید اشاره شـود تـا جـایی کـه نگارنـده       توصیفی -توان ذیل روشهای تحقیق کیفی

جستجو کرده مقاله یا پژوهشی که نشاندهنده اهمیت و ضرورت تأسیس فلسفه تاریخ در مسیر حرکت به سـوی تمـدن اسـلامی    

و سنتهای حـاکم بـر تـاریخ از دیـدگاه     باشد، نوشته نشده فقط لازم به ذکر است  که در فصل چهارم که به برخی خطوط کلی 

قرآن پرداخته می شود تحقیقات چندی انجام شده که مهمترین آنها جلد چهارم فلسفه تاریخ شهید مطهری است که مـا نیـز در   

 ایم.  این مقاله از آن بهره برده

 

 تمایز بین دو معنای فلسفه تاریخ 

شت متفاوت از فلسفه تاریخ اشاره شود. اصولا واژه فلسفه تـاریخ بـه   پیش از هر چیز لازم است به تمایز مشهور بین دو بردا

فلسـفه تحلیلـی یـا انتقـادی      -2فلسفه نظری)جوهری( تاریخ  -1دو معنای متفاوت استعمال می شود که این دو معنا عبارتند از

 ( 23-21، 1317تاریخ .)اتکینسون، 

ز بین دو معنای متفاوت واژه تاریخ جستجو کرد. گاهی منظور مـا از  ریشه این تفاوت در معنای فلسفه تاریخ را باید  در تمای

تاریخ همان عرصه زندگی و زیست بشر است بدین معنا هر جامعه ای و به بیان دقیق تر هر انسانی واجد تاریخ اسـت. در ایـن   

و فرد است و بدین معنـا گذشـته   معنا از تاریخ هر انسان و هر جامعه ای تاریخی دارد که این تاریخ، بخشی از هویت آن جامعه 

چیزی جدای از حال و آینده نیست بلکه همگی عناصر مقوم هویت فرد یا جامعه هستند. اما تاریخ در معنای دوم به معنای علـم  

تاریخ است و منظور از آن مجموعه گزارشها از وقایع و رویدادهایی است که در گذشته اقوام و ملل مختلف اتفاق  افتاده است. 

 توجه به اختلاف بین دو معنای متفاوت تاریخ، فلسفه تاریخ نیز دو معنای متفاوت می یابد. با
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فلسفه نظری )جوهری( تاریخ: همانگونه که پیش از این شاره شد این شاخه از فلسفه تاریخ در قـرون هجـده و نـوزده و     .1

فت. و تا به امروز نیز به حیات خود ادامـه  تحت تأثیر تأملات فلسفی فیلسوفانی مانند ویکو، کانت، هردر و هگل شکل گر

داده است. منظور از فلسفه نظری)جوهری( تاریخ رویکردی فلسفی به تاریخ است که در آن تاریخ به عنوان عرصه زیسـته  

بشر مورد توجه قرار گرفته و هر فیلسوفی سعی می کند با نگاهی کلی به تاریخ و براساس مبانی متافیزیکی خاص خود بـه  

در این حوزه بپردازد. به تعبیر ویلیام دری فلسفه نظری تاریخ کوششی است تا معنا و مفهوم روند کلی پدیـده هـای    تأمل

( در هـر فلسـفه نظـری تـاریخ     2، 1371تاریخی را کشف نماید و به ماهیت عمومی فرآیند تاریخی دست یابد. )سالکی، 

مسیر تـاریخ بـرای رسـیدن بـه آن غایـت       -2اریخ چیست؟ غایت ت-1بایستی حداقل به سه سؤال اصلی پاسخ داده شود:

(  البتـه در فلسـفه نظـری    37، 1314موتور محرک تاریخ و مکانیسم نحولات تاریخی چیست؟)میر محمدی،  -3چیست؟ 

تاریخ سؤالات دیگری نیز مورد نظر قرار می گیرد سؤالاتی از این قبیل که: آیا سیر تاریخ خطی است یا دوره ای؟ آیا سیر 

تاریخ به سمت تکامل یا سیر آن نزولی و قهقرایی است؟ نقش انسانهای بزرگ در پیش برد تاریخ چیست؟ نسـبت اراده و  

اختیار انسان با سیر تاریخ چیست؟ نقش تاریخ در شکل دهی هویت انسانی چیست؟ آیا عقل انسان به عنوان عـالی تـرین   

ظهور تمدنها در طول تاریخ الگویی مشخص دارد؟ اما با تأمـل در  قوه معرفتی وی هویتی تاریخی دارد؟ آیا شکل گیری و 

 تمامی این سؤالات مشخص می شود که تمامی این سؤالات به نحوی به همان سه سؤال اصلی باز می گردد. 

ن فلسفه تحلیلی)انتقادی( تاریخ: فلسفه تحلیلی تاریخ حاصل تأملات فیلسوفان تحلیلی در اواخر قرن نوزدهم و اوایـل قـر   .2

بیستم است. فلسفه تحلیلی تاریخ  ناظر به معنای دوم تاریخ یعنی علم تاریخ است و در حقیقت یکی از زیـر شـاخه هـای    

(. ویلیام دری که 21، 1317فلسفه علم به شمار می رود و از این رو نوعی معرفت درجه دوم به حساب می آید)اتکینسون، 

فلسفه تحلیلـی تـاریخ تحلیـل فلسـفی تـاریخ      "ریف آن چنین می گوید:خود یکی از فیلسوفان تحلیلی تاریخ است در تع

)سـالکی،  "نگاری است و به توصیف و تبیین منطقی، عقلانی معرفت شناختی آنچه مورخان انجام می دهنـد مـی پـردازد.   

اریخی و ( سؤالاتی که در این رویکرد به فلسفه تاریخ مطرح می شود عموما ناظر به روشن شناسی مطالعات ت4-3، 1371

تمایز تاریخ با سایر علوم در حیطه روش شناختی است. سؤالاتی از این قبیل که آیا تاریخ می تواند یک علم باشـد؟ اگـر   

بپذیریم تاریخ یک علم است روش تبیین در این علم چیست؟ آیا در علم تاریخ نیز می توان مانند سایر علوم از راه تجربـه  

آیا در علم تاریخ امکان پیش بینی حوادث بر اساس زمینه ها و بسـترهای وقـوع حـوادث    و استقراء به نتیجه گیری رسید؟ 

 (21-21، 1317وجود دارد؟ آیا قانون علیت مانند علوم دیگر در علم تاریخ نیز ساری و جاری است؟ و... )اتکینسون، 

اوت است زیرا اولی فلسفه خود تاریخ به همانگونه که مشاهده می شود فلسفه نظری تاریخ ماهیتا با فلسفه تحلیلی تاریخ متف

معنی عرصه زیسته بشر و دومی فلسفه علم تاریخ است. اما علیرغم این تفاوت ماهوی این دو رویکرد به فلسفه تاریخ در برخـی  

 حوزه ها با یکدیگر همپوشانی پیدا می کنند. مثلا در پاسخ به این سؤال که آیـا علیـت در تـاریخ جـاری اسـت؟  متفکـران و      

اندیشمندان با دو رویکرد متفاوت به فلسفه تاریخ به این سؤال پرداخته اند با این تفاوت که توجه متفکران حوزه فلسـفه نظـری   

تاریخ از این جهت به این سؤال جلب شده است که آیا مسیر حرکت تاریخ تابع جبر علی و معلولی است و آیـا اصـولا نـوعی    

اما متفکران حوزه تحلیلی تاریخ از این جهت به این سؤال علاقمندند که نشان دهند که  جبر علی بر سرتاسر تاریخ حاکم است؟
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 آیا تبیینهایی از نوع تبیینهای علی که در علوم تجربی رایج است در حوزه علم تاریخ نیز کاربردی دارد.

که نشان دهیم پـیش از هـر    آنچه در این مقاله مد نظر ماست همان فلسفه نظری و جوهری تاریخ است و هدف ما این است

حرکتی برای ساختن تمدنی نوین باید پاسخی به  سؤالات اساسی مطرح شده در حوزه فلسفه نظری تاریخ داشته باشیم تا از این 

رهگذر بتوانیم جایگاه این تمدن را در مسیر کلی تاریخ مشخص کنیم. پر واضح است کـه از دیـد مـا بـه عنـوان کسـانی کـه        

اسلامی ایرانی که با اعتقادات شیعی عجین شده است می تواند پـرچم دار حرکـت بـه سـوی تمـدین نـوین        باوردارند فرهنگ

اسلامی باشد؛ این حرکت  بایستی مبتنی بر نگاهی به تاریخ باشد که ملهم و برگرفته از منابع اصیل اسلامی و معارف ناب شیعی 

بایستی پیش از هر چیز فلسفه تاریخی داشته باشیم که با الهام از  است. به عبارت دیگر برای حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی

منابع اصیل اسلامی و معارف ناب شیعی با پاسخ به سه سؤال اصلی در حوزه فلسفه نظری تاریخ نقشه راه و افق آینده و جایگاه 

 تمدن نوین اسلامی در مسیر حرکت کلی تاریخ را مشخص نماید.  

لسفه تاریخ ضمن استفاده از منابع دینی بایستی به صورت کاملا عقلی و استدلالی و مبتنی بـر یـک   نکته دیگر اینکه در این ف

نگاه هستی شناسانه و انسان شناسانه  به تأمل در باره تاریخ پرداخت تا صرفا مصرف داخلی نداشـته و بتوانـد بـا دیـدگاهها و     

همینجاست که ما متوجه یک نقطه ضعف اساسی در حوزه تـأملات  نظرات رقیب تعامل و گفتگویی سازنده داشته باشد. دقیقا از 

فلسفی در جهان اسلام می شویم و آن نقطه ضعف شکاف عمیق بین تأملات هستی شـناختی و انسـان شـناختی از یـک سـو و      

اص آن در تأملات تاریخی از سوی دیگر است؛ شکافی که باعث شده تا به امروز چیزی به عنوان فلسفه نظری تاریخ به معنی خ

 جهان  اسلام شکل نگیرد و این مهمترین آفت در راه حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی است.  

 

 فلاسفه اسلامی و ضعف نگاه فلسفی به تاریخ

با نگاه اندک به قرآن به عنوان اصیل ترین منبع معرفت اسلامی به این حقیقت پی می بریم که قرآن برای تاریخ اهمیت ویـژه  

(  و بارها و بارها در این 14، 1311مورد داستان و روایت تاریخی وجود دارد)پشم فروش،  211. در قرآن بیش از ای قائل است

بگو در زمین سیر کنیـد و  "کتاب، مسلمانان به تأمل در باره تاریخ و سرنوشت اقوام و ملل پیشین دعوت شده اند.آیاتی از قبیل 

بگو در زمین سیر کنید و ببینید سرنوشت مجـرمین چگونـه   "( یا 21)عنکبوت، "... ببینید که خداوند چگونه خلق را آغاز کرده

چرا در زمین سیر نمی کنید تا ببینید عاقبت کسانی را که پیش از شما بوده اند و از شما قدرتمندتر "(یا 11)نمل، "بوده است....

 اقبت و سرنوشت گذشتگان و پند گرفتن از آنها. ( تنها نمونه های هستند از دعوت قرآن به تأمل در ع44)فاطر، "بودند...

نگاه قرآن به تاریخ تنها به نقل روایات و داستانهای پند آموز خلاصه نمی شود بلکه تاریخ از نظر قرآن عرصه تحقـق وعـده   

]  اندبوده یشترپ که کسانى باره در"های خداوند و مجلی و مظهر سنتهای الهی است که به هیچ وجه قابل تغییر و تبدیل نیستند. 

 (12)احزاب،  ". یافت نخواهى تغییرى هرگز خدا سنّت در و ; است[  بوده جارى]  خدا سنّت[  همین

با تأمل در قرآن می توان به این حقیقت پی برد که قرآن واجد نوعی نگاه تاریخی است؛ نگاهی کـه در پرتـو آن مـی تـوان     

ه نظری تاریخ جستجو کرد. اما با تمام تأکید قرآن بر تأمل در تاریخ و مسیر پاسخهایی را به برخی سؤالات اصلی در حوزه فلسف

و غایت آن با کمال تعجب با این حقیقت مواجه می شویم که فلاسفه و حتی متکلمان اسلامی نه تنها به تأملات فلسفی و عقلـی  
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دیگر ما می دانیم که در بین فرق اسلامی، شـیعه   در مورد تاریخ نپرداخته اند بلکه تا حدود زیادی از آن غافل بوده اند. از طرف

امامیه نگاه خاصی به غایت تاریخ و رستگاری بشر در پایان تاریخ دارد. نظریه مهدویت که یکی از آموزه های مسلمّ شیعه امامیه 

اتر رسـیده از  است بیانگر نگاه خاص معارف شیعی به مسیر تاریخ و غایت آن است؛ نگاهی که در پرتو آیـات و روایـات متـو   

معصومین شکل گرفته و به یکی از اصول پذیرفته شده این فرقه اسلامی تبدیل شده است. البته هر چند آموزه مهدویت به عنوان 

پذیرش نوعی منجی آخر الزمانی منحصر در فرقه شیعه نبوده و فرق اسلامی و حتی ادیان دیگر نیز هر یـک بـه نحـوی بـه ایـن      

 یچ فرقه دیگری مانند شیعه امامیه، آموزه مهدویت اینچنین با تار و پود اعتقادی آن عجین نشده است. آموزه معتقدند اما در ه

با این همه تأکید بر اهمیت تاریخ و تأمل درباره آن در قرآن و آموزه غایت اندیشانه  شیعه امامیه در باره تاریخ جای تعجب 

آنها حتی شیعی بوده اند و متکلمین امامیه به عنوان بنیانگـذاران مبـانی    مضاعف است که چرا بسیاری از فلاسفه ما که برخی از

عقلی تفکر شیعی به تأمل فلسفی و عقلی در مورد آن نپرداخته اند و صرفا به نگاهی روایی و حدیثی در مورد تاریخ و غایـت و  

می گرفت ما خیلی پیش از ایـن شـاهد    مسیر آن بسنده کرده اند. بی شک اگر تأملات عقلی در این حوزه در جهان اسلام شکل

 شیعی بودیم.   -تأسیس فلسفه تاریخ اسلامی 

اما به راستی چرا فلاسفه اسلامی فاقد چنین تأملاتی در باب تاریخ هستند. چرا فلاسفه بزرگـی ماننـد فـارابی، ابـن سـینا و      

ه آن نداشته و فاقد درک و نگاه تاریخی هستند. ملاصدرا با این همه تأکیدات فراوان قرآن بر تأمل در تاریخ بشر اندک توجهی ب

بسیاری در پاسخ به این سؤال تنها به این نکته بسنده می کنند که از آنجا که فلاسفه اسلامی تحت تأثیر اندیشمندان یونان بـوده  

این فقر ذاتی را از فلسـفه  اند و اندیشمندانی مانند افلاطون و ارسطو خود فاقد چنین نگاه تاریخی هستند لذا فلاسفه اسلامی نیز 

 یونان به ارث برده اند.   

به نظر نگارنده در پاسخ فوق هر چند می توان وجه صحیحی جستجو کرد اما به هیچ وجه نمی توان آن را به عنوان پاسخی  

ی توجـه نبـوده انـد. در    کامل و قانع کننده پذیرفت. زیرا اولا: فلاسفه یونان آنگونه که برخی پنداشته اند نسبت به تاریخ کاملا ب

نظر حکمای یونان باستان طبیعت و به تبع آن حیات بشر در تحول و دگرگونی دائمی بود به ایـن دلیـل ایشـان در پـی کشـف      

بنیانهای ثابت و لایتغیری بودند که در مسیر پر فراز و نشیب حیات به آن توسل جویند. به همین دلیل یونانیان به تاریخ تـوجهی  

یرا از دید ایشان با نگاه به تاریخ می توان به اصول کلی حاکم برحیات بشر دست یافت و این امری است که در خاص داشتند ز

 نمایشنامه های یونان باستان به خوبی مشهود است. 

اریخ نمـی  لذا نزد یونانیان باستان توجه به گذشته وسیله ای بود برای فهم بهتر آنچه در حال اتفاق می افتد. اما قطعا مطالعه ت

تواند ما را به آن معرفت ثابت و لایتغیری برساند که افلاطون در فلسفه خود به دنبال آن بود به همین دلیل است که افلاطـون از  

( و ارسطو آن را همتراز شعر قرار می دهد.)همان( اما به هیچ وجـه  34، 1311تاریخ به عنوان شبه دانش یاد می کند)کالینگوود، 

اشت که شبه دانش نامیدن تاریخ نزد افلاطون به این معناست که وی کاملا نسبت به تاریخ بی اعتنـا اسـت زیـرا    نباید چنین پند

 افلاطون صریحا تاریخ را شبه دانشی می داند که در پیشبرد زندگی بشر مؤثر است.)همان( 

ه یونان به تـاریخ نیـز در فلسـفه ایشـان     فلاسفه اسلامی پا را از این حد فراتر گذاشتند تا جایی که همان اندک توجه فلاسف 

رنگ می بازد. لذا نمی توان این بی توجهی فلاسفه اسلامی به تاریخ را صرفا مرهون تبعیت ایشـان از فلاسـفه یونـانی دانسـت.     
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ل وجـود  حتی اگر بپذیریم که فلاسفه یونان به تاریخ بی توجه بوده اند که البته چنین نیست؛ با این وجود باز هم جای این سـؤا 

دارد که چرا علیرغم تأکیدات فراوان  قرآن و معارف دینی بر تأمل عقلی درباره تاریخ، فلاسفه اسلامی به آن بی توجه بوده اند. 

چرا فیلسوفانی مثل فارابی و ابن سینا که با تأملات فلسفی خود روح فلسفه یونان را تغییر داده و آن را با روح توحیدی اسـلام  

در این مورد سعی نکردند تا خود را با معارف قرآنی هماهنگ کرده و به همان نسبتی که قرآن به اهمیت تـاریخ  هماهنگ کردند؛ 

 و مطالعات تاریخ در زندگی بشر توجه دارد به آن توجه داشته باشند. 

اینکه خود این مطلـب  ما در این مقاله در صدد این نیستیم که دلایل بی توجهی فلاسفه اسلامی به تاریخ را واکاوی کنیم چه 

مطالعه ای جداگانه می طلبد هدف ما از بیان مطالب بالا صرفا این بود که نشان دهیم ریشه این بی توجهی فلاسـفه اسـلامی بـه    

تاریخ را صرفا نباید در فلسفه یونان جستجو کرد. اما آنچه مسلم است این است که چنین بی توجهی به تأملات عقلی در حـوزه  

 دم شکل گیری نگاه فلسفی به تاریخ در بین فلاسفه اسلامی شده است. تاریخ باعث ع

البته در اینجا ذکر این نکته لازم است که هر چند در بین متفکران اسلامی چهره هایی وجود دارند  که تأملاتی درباره تاریخ 

نگرفتند و عموما تأملات آنها را به دلیـل   داشته اند؛  اما این چهره ها هیچگاه در جریان اصلی تفکر فلسفی در جهان اسلام قرار

فقدان مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی لازم نمی توان به عنوان یک فلسفه تاریخ به معنای خاص آن تلقی کرد. از جملـه  

 این چهره ها می توان به دو چهره برجسته یعنی ابن مسکویه و ابن خلدون اشاره کرد.

ر چندین اثر خود از جمله تجارب الامم، الفوز الاکبر، الفوز الاصـغر، الحکمـۀ الخالـدۀ و    هـ.ق(  د 321-421ابن مسکویه) 

الهوامل و الشوامل با مطالعه احوال گذشتگان سعی در آن دارد تا به استنتاج قواعدی کلی در باب تحولات تاریخی بپردازد. وی 

تا بـه جـای تـاریخ نگـاری صـرف بـه تحلیـل و تبیـین          در آثار خود از حد یک تاریخ نگار صرف فراتر رفته و سعی می کند

تاریخ صرفا  "رویدادهای تاریخی بر اساس قواعد کلی که آن هم از متن خود تاریخ استباط می شود، دست یابد. بنا به نظر وی 

ی در زمانهـای  داستانی سرگرم کننده در مورد پادشاهان نیست. بلکه به منزله آیینه ایست از بنیـاد سیاسـی، اقتصـادی، اجتمـاع    

( از دید او آنچه از تاریخ بیش از هر چیز دیگر مهم است تجربه آموزی و پند گـرفتن  2، مقدمه، ص1311) ابن مسکویه، "معین

از آن است و این تنها در پرتو کشف الگوها یا به تعبیر دقیق تر علل رویدادهای تاریخی رخ می دهـد و بـا درک ایـن الگوهـا     

 ( 12و11از تاریخ در زندگی امروز خود استفاده کند.)همان،  است که انسان می تواند

بر اساس نگاه او تاریخ روندی استکمالی دارد و مشیت الهی بر کل این روند استکمالی حاکم است. اما این مشیت الهـی از   

لعه تمدنها که از دید وی واحـد  کانال اراده انسانها در تاریخ متجلی می شود. از نظر او برای فهم سیر تکوینی تاریخ باید به مطا

( به عقیده وی سه عامل مهم در روند استکمالی تاریخ دخیل اند این سه عامل عبارتند 13مطالعه تاریخ هستند، پرداخت.)همان، 

( وی سپس سعی می کنـد تـا بـه    121ق،  1371از: دین، معامله معاشرت بر اساس عدالت، پادشاهی و حکومت. )ابن مسکویه، 

 ک از این عوامل در شکل گیری تمدنها و تکامل و افول آنها بپردازد. نقش هر ی

هـ.ق(: ابن خلدون از جمله اولین دانشمندانی بود که سعی کرد ضمن توجه به سنت تـاریخ نگـاری    732-111ابن خلدون)

مطالعـات تـاریخی،   پیشین در جهان اسلام، با تعریف موضوع خاص برای علم تاریخ و به دنبال آن ارائه روشـی خـاص بـرای    

جایگاه تاریخ را به عنوان یک علم مستقل در بین علوم متفاوت مشخص کند. این تلاش از این جهت اهمیت دارد که تا آن زمان 
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-131، 1377تاریخ به عنوان علمی مستقل تلقی نمی شد و از نظر روش نیز بسیار متأثر از علوم نقلی و روایی بود.)آئینـه ونـد،   

وی موضوع علم تاریخ پدیده های اجتماعی است و هدف آن نیز این اسـت کـه پدیـده هـای اجتمـاعی را در       (. به عقیده121

اجتمـاعی  -بسترهای شکل گیری آنها مطالعه کرده و از این نظر به نوعی علت یابی در ظهور و شکل گیـری پدیـدهای تـاریخی   

ن بار تاریخ را به منزلـه علمـی کـه در آن قواعـد علـی و      ( وی  از این منظر برای اولی14، 1، ج1312دست یابد.)ابن خلدون، 

معلولی حاکم است معرفی نماید. هدف وی از اینکار این بود تا تاریخ را به عنوان یکی از زیر شاخه های حکمـت وارد تقسـیم   

تـا بـا معرفـی    بندی معروف حکمت نزد فلاسفه اسلامی نماید. در همین راستا ابن خلدون در مقدمه معروف خود سعی می کند 

عصبیت به عنوان موتور محرک جوامع و مهمترین عامل شکل گیری تمدنها، مراحل ظهور و افول تمدنها را بـر اسـاس قـوت و    

 (313-331، 1، ج1312ضعف این عامل تبیین نماید. )ابن خلدون،

( و به 71-73، 1371رین کوب، هر چند برخی از ابن مسکویه و ابن خلدون به عنوان پیشگامان فلسفه تاریخ یاد می کنند )ز

نظر نگارنده نفس این امر درست است اما  تلاشهای متفکرینی مانند ایشان هیچگاه به شکل گیری یک فلسفه تـاریخ منسـجم در   

جهان اسلام نیانجامید. زیرا نگاه این دو متفکر، علیرغم نوآوریهای بسیار به دلیل فقدان مبانی متافیزیکی و هسـتی شـناختی لازم   

رگز نتوانست به یک چارچوب فلسفی برای تأمل در باره تاریخ تبدیل شود. از طرف دیگر با کمال تأسف فیلسوفان طـراز اول  ه

اسلامی که در حوزه هستی شناسی و معرفت شناسی تأمل و تعمق داشته و در این زمینه صاحب اندیشه و نظـر مـی باشـند بـه     

تا جایی که نزد فیلسوفانی مانند ابن سینا و ملاصدرا کوچکترین نشانی از توجه به  تاریخ بی توجه بوده و از آن غفلت کرده اند.

تاریخ به عنوان یک منبع اصیل معرفت بشری دیده نمی شود. به همین دلیل در جهان اسلام همواره نوعی شـکاف بـین تـأملات    

ه و این شکاف تا به امروز نیز ادامـه دارد؛ و  متافیزیکی و هستی شناسانه از یک سو و تأملات تاریخی از سوی دیگر وجود داشت

 دقیقا همین شکاف مانع شکل گیری چارچوبی نظری و عقلی به عنوان مبنایی برای فلسفه تاریخ نزد فلاسفه اسلامی شده است. 

ارائه شـد و بعـدها تحـت عنـوان      1317تا  1311در عصر حاضر نیز استاد شهید مطهری در مجموعه دروسی که از سالهای 

جلد از سوی انتشارات صدرا به چاپ رسید، سعی کرده است تا ضمن بیان دیدگاه های رایج در آن دوره در  4فلسفه تاریخ در 

مورد تاریخ، به نقد برخی از دیدگاههای مطرح در مورد مسیر و غایت تاریخ بپردازد. از جمله دیدگاههایی کـه در ایـن کتـاب    

ان به دیدگاههای جبرگرایانه هگل به تاریخ و ماتریالیسم تـاریخی مـارکس اشـاره کـرد.     بیشتر مورد نقد قرار گرفته است می تو

ایشان به تفصیل در جلد دوم این کتاب به نقد دیدگاه مارکسیستی در باره غایت تاریخ و مراحل تکامل آن پرداخته و سعی مـی  

نهایت در جلد آخر این مجموعه نیـز ایشـان سـعی    کند به شبهات مطرح شده در آن زمان از ناحیه مارکسیستها پاسخ دهد و در 

 ( 1313می کند دیدگاههای قرآن در مورد تاریخ و سنتهای حاکم بر آن را شرح و تفسیر نماید. )نک، مطهری، 

هر چند کتاب شهید مطهری از حیث توجه به تاریخ از سوی یک متفکر و اندیشمند اسلامی حائز اهمیت بسیار اسـت و هـر   

ارم این کتاب وی سعی بلی  نموده است تا دیدگاه قرآن در مورد تاریخ بشر را با دیدی نو ارائه دهـد و از ایـن   چند در جلد چه

حیث این کتاب و اقعا کتابی خواندنی است؛ اما کوشش ایشان برای ارائه یک فلسفه تاریخ اسلامی نیز به همان دلایل پیش گفته 

تا با مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی ارتباط نیابد نمـی تـوان آن را فلسـفه     به سرمنزل مقصود نمی رسد. زیرا فلسفه تاریخ

 تاریخ نامید و صرفا باید آن را دیدگاههای کلی در مورد تاریخ دانست.
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 ضرورت تأسیس فلسفه نظری تاریخ به عنوان مبنای حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی

ساز باشد که دیدگاهی درباره جایگاه خود در تاریخ بشـرو سـیر کلـی آن    اصولا ملتی یا فرهنگی می تواند در تاریخ تمدن 

داشته باشد. پیش از هر حرکتی برای ساخت یا ایجاد تمدن بایستی به چند سؤال اصلی پاسخ داده شود این سؤالات عبارتنـد از  

ه این تمدن در مسیر کلی تـاریخ  جایگا -3چرا باید برای ساختن تمدن تلاش کنیم.  -2اصولا آیا ساختن تمدن ممکن است.  -1

نقش این تمدن در سیر کلی تاریخ چیست؟ با کمی تأمل در این  -1نقش انسانها در شکل گیری این تمدن چیست ؟-4چیست؟ 

 سؤالات متوجه می شویم این سؤالات در ارتباط تنگاتنگ با سؤالات اساسی پیش گفته در فلسفه نظری تاریخ قرار دارد. 

تعریفی از فلسفه نظری تاریخ ارائه دادیم اما برای بررسی رابطه بین فلسفه نظری تاریخ و تمـدن سـازی    ما در بخش گذشته

بایستی تعریفی از تمدن نیز ارائه شود. در باره تمدن تعاریف متفاوتی ارائه شده است والبته مانند بسـیاری از مفـاهیم رایـج در    

ندارد. ویل دورانت در کتاب معروف خود تاریخ تمدن در تعریف آن چنین  علوم انسانی اجماع کاملی در مورد معنای آن وجود

تمدن در کلی ترین معنای آن عبارت است از نظمی اجتماعی که در نتیجه آن خلاقیـت فرهنگـی امکانپـذیر شـده و     "می گوید:

ه این چهار عنصر عبارتند از: ( وی برای تمدن چهار عنصر اصلی را بر می شمارد ک3، 1، ج1317)ویل دورانت، "ادامه می یابد.

بسط معرفت و هنر )همـان( امـا    -4سنتها و ارزشهای اخلاقی  -3سازوکار سیاسی  -2برنامه ریزی و آینده نگری اقتصادی  -1

شاید بهترین تعریفی که بتوان به آن اشاره کرد تعریفی است که اشپنگلر یکی از مورخین و نظریه پردازان معاصر از آن ارائه مـی  

د. به عقیده اشپنگلر تمدن مرحله تجسد و تثبیت یک فرهنگ است. بر این اساس در مرحله ابتدایی شکل گیری یک تمدن بـا  ده

یک فرهنگ مواجه می شویم فرهنگ روح  یک تمدن و عنصر معنوی آن است است  وقتی تمدن به مرحلـه ای از بلـوغ رسـید    

اشپنگلر  (Spengler,1991,73-74)خاص و منحصر به فرد متجسد می کند . خود را قالب شهر های بزرگ با برج و بارو و معماری

خود با مطالعه تمدنها مختلف به این نتیجه می رسد مرحله گذر از فرهنگ به تمدن به طور متوسط پانصـد سـال بـه طـول مـی      

 انجامد .

آنچه سرانجام به ایجاد تمـدنی عظـیم    اگر ما این تعریف از تمدن و نسبت آن با فرهنگ را از اشپنگلر بپذیریم در آن صورت

می انجامد فرهنگی غنی و پویا است. از طرف دیگر ما می دانیم تفکر اسلامی واجد چنان غنای درونی است که ظرفیت ایـن را  

ن دارد تا در نهایت به برساختن تمدنی عظیم منجر شود کما اینکه در طول تاریخ یکبار شاهد ظهور تمدن اسلامی بوده ایم . سخ

ما در اینجا بر روی ظرفیتها و قابلیتهای فرهنگ اسلامی نیست بلکه هدف اصلی در این مقاله این است که نشان دهیم ملتـی کـه   

می خواهد بر اساس  فرهنگی غنی تمدنی را ایجاد کند باید دیدی کلی نسبت به جایگاه خود در سیر تاریخ داشته باشد. و ایـن  

ی فلسفه تاریخ باشد. اصولا از آنجا که حرکت برای تأسیس یک تمدن حرکتی مقطعی و گـذرا  یعنی، این ملت بایستی واجد نوع

نیست بلکه بایستی حرکتی مداوم و طولانی مدت باشد لذا چنین حرکتی بدون داشتن افقی تاریخی و نگاهی عقلی و فلسفی بـه  

ی را در تاریخ دارد بایـد خـود از هویـت غنـی     مسیر حرکت تاریخ میسر نیست. از طرف دیگر ملتی که داعیه آغاز چنین حرکت

 تاریخی برخودار بوده و به این هویت خود در تاریخ واقف باشد.

همانگونه که پیش از این اشاره شد هر فلسفه نظری تاریخ باید به چند سؤال اساسی، پاسخ دهد با کمی دقـت در هریـک از   



 

011 

ت نقشی مبنایی در حرکت به سوی تمـدن نـوین اسـلامی دارد.    این سؤالات مشخص می شود که پاسخ به هریک از این سؤالا

اولین سؤالی که در هر فلسفه نظری تاریخ باید به آن پاسخ داده شود این است که غایت تاریخ چیست؟ پـر واضـح اسـت کـه     

ایگـاه تمـدن   پاسخ به این سؤال نقشی کلیدی در ساختن تمدن نوین اسلامی دارد. زیرا پاسخ به این سؤال می تواند نقـش و ج 

نوین اسلامی در حرکت به سوی غایت نهایی تاریخ را مشخص کند. دومین سؤال اساسی در هر فلسفه نظری تـاریخ پاسـخ بـه    

این سؤال است که مسیر تاریخ برای رسیدن به آن غایت نهایی چیست؟ پاسخ به این سؤال از این جهت مهم است که مشـخص  

مسیر چیست. سؤال سومی که در هر فلسفه نظری تاریخ باید به آن پاسخ داده شود ایـن  شود جایگاه تمدن نوین اسلامی در این 

است که موتور محرک تاریخ چیست؟ به عبارتی چه نیرو یا نیروهایی تاریخ بشر را به پیش می برند؟ چه عواملی باعث ظهور و 

این سؤال نقشی بسـیار اساسـی و کلیـدی در     شکوفایی تمدنها و یا باعث ذبول و اضمحلال آنها می شوند؟ بدون شک پاسخ به

ساختن تمدن نوین اسلامی دارد. زیرا تنها در پرتو پاسخ به این سؤال است که به درستی می توان از عوامل و نیروهایی کـه بـه   

شکل گیری یک تمدن می انجامند به درستی مدد جسته و از عوامل مخربی که باعث اضمحلال یـک تمـدن مـی شـوند دوری     

  جست.

با توجه به آنچه گفته شد مشخص می شود که داشتن یک فلسفه تاریخ که ملهم از تعالیم قرآنی باشد پیش شـرط ضـروری   

ساختن تمدن نوین اسلامی است. ما ذیلا سعی خواهیم کرد با دقت در معارف قرآنی برخی خطوط کلی حاکم بر تاریخ بشـر را  

ش گفته یاری کند، بر شماریم. اما باز هم بر این نکته تأکید می کنیم کـه صـرف   که می تواند ما را در پاسخ گویی به سؤالات پی

بیان خطوط کلی نمی تواند به عنوان یک فلسفه تاریخ تلقی شود بلکه همانگونه که پیش از این نیز گفته شد هر فلسـفه تـاریخی   

و کار سترگ و بزرگ آن اسـت کـه بتـوانیم     باید مبتنی بر مبانی هستی شناختی ، انسان شناختی و معرفت شناختی خاصی باشد

مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی لازم را برای تبیین عقلانی این خطوط کلی فراهم آوریم و تنها در آن صورت است کـه  

 می توانیم ادعا کنیم که به یک فلسفه تاریخ دست یافته ایم.   

 

 ن با تمدن نوین اسلامی اصول کلی حاکم بر تاریخ بشر از دید گاه قرآن و نسبت آ

ما در بخشهای قبلی ابتدا بیان کردیم که هر فلسفه نظری تاریخ باید به چند سؤال اصلی پاسخ دهد. سپس اشاره کردیم قرآن 

و تعالیم شیعه واجد نوعی نگاه کلان و کلی به تاریخ هستند اما در سنت فلسفه اسلامی به دلیل عدم توجه فلاسفه بزرگ اسلامی 

خ هیچگاه فلسفه نظری تاریخ به عنوان یکی از زیر شاخه های فلسفه شکل نگرفت. به دنبـال آن اشـاره کـردیم کـه هـر      به تاری

فرهنگی برای حرکت به سوی ساخت یک تمدن باید دارای یک فلسفه تاریخ باشد و همین فقدان فلسفه نظری تاریخ در جهـان  

تمدن نوین اسلامی باشد و لذا اولین قدم برای حرکت به سوی تمـدن   اسلامی می تواند مانعی بزرگ بر سر راه حرکت به سوی

 شیعی است. -نوین اسلامی تأسیس یک فلسفه نظری تاریخ بر اساس آموزه های اسلامی

در این بخش هدف ما این است تا اصول حاکم بر تاریخ را با تأمل در آموزه های اسلامی دینی که عمدتا از قـرآن اسـتنباط   

ن کرده و سپس نسبت این اصول را با تمدن نوین اسلامی مشخص کنیم. به عبارت دیگر ما خواهان این هسـتیم تـا   شده اند، بیا

نشان دهیم که چگونه هر یک از این اصول می تواند ما را در حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی رهنمون شود.  در اینجا تأکید 
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ریخ نیست چه اینکه این کار، کاری سترگ و عظیم اسـت و احتیـاج بـه    می کنیم که هدف ما به هیچ وجه تأسیس یک فلسفه تا

جریان سازی دارد اما هدف ما این است تا نشان دهیم که در چنین فلسفه تاریخی باید به اصولی چند توجـه داشـت کـه ایـن     

 اصول عبارتند از : 

 

 حاکمیت مشیت خداوند بر کل تاریخ 

 و آسـمانها  در آنچـه "آسمانها و زمین است همگی در اراده خداوند متعال است.  بر طبق آموزه های مسلم قرآنی، آنچه در 

 آمرزنـده  ، خداونـد  و ، کنـد مـى  عـذاب  بخواهد را که هر و ، آمرزدمى بخواهد را که هر.  خداست آنِ از است زمین در آنچه

 نـزد  تنهـا  ، غیـب  کلیـدهاى " اراده الهی و( و هیچ چیز در عالم اتفاق نمی افتد مگر به علم و 121)آل عمران،  ".است مهربان

 را آن[  اینکـه ]  مگـر  افتدنمى فرو برگى هیچ و ، داندمى دریاست و خشکى در آنچه و ، داندنمى را آن[  کسى]  او جز.  اوست

(  11)انعام،  ". است[  ثبت]  روشن کتابى در اینکه مگر نیست خشکى و تر هیچ و ، زمین تاریکیهاى در اىدانه هیچ و ، داندمى

تاریخ بشر نیز از این قاعده مستثنی نیست بنا بر آموزه های قرآنی آنچه بر کل تاریخ بشر حاکم است و آن نیرویی که کل تـاریخ  

را به سر منزل مقصود رهنمون می شود مشیت الهی است و هر نیروی دیگری از جمله انسانها در طول تـاریخ بـه اذن و مشـیت    

لذا بر اساس این آموزه هر حرکت تاریخی تنها در پرتو اعتقاد به مشیت الهی بر کل تاریخ بشر معنای و جهت الهی تأثیرگذارند. 

 امّتـى  هر براى و"گیری الهی می یابد و حرکت  برای ساختن تمدن نوین اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست. آیاتی از قبیل 

( به خوبی اشـاره  34)اعراف،  ". پیش نه و اندازند پس را آن ساعتى[  توانندمى]  نه ، رسد فرا اجلشان چون پس ; است اجلى

به این نکته دارد که مشیت الهی بر کل تاریخ بشر حاکم است و این مشیت است که تاریخ را به سر منزل مقصـود هـدایت مـی    

 یستکند اما همانگونه که ذیلا اشاره خواهد شد این به هیچ وجه به معنی اعتقاد به جبر ن

 

 عدم اعتقاد به جبر تاریخی

جبر تاریخی بیانگر این نکته است که تاریخ مسیر محتومی را دارد که در طی این مسیر محتـوم اراده انسـانها هـیچ نقشـی      

ندارند. به عبارت دیگر تاریخ مانند رودی است که در مسیر خود هر چیزی را با خود می برد و اراده انسانها در آن بی تأثیرنـد.  

ه عنوان مثال هگل که از او به عنوان یکی از بنیانگذارن جبرگرایی تاریخی یاد می شود بر این عقیده است که کل تـاریخ بشـر   ب

( بـر ایـن   27، 1311عرصه خود آگاهی روح مطلق است و تاریخ چیزی جز تجلیات و پدیدارهای روح مطلق نیسـت.)اردبیلی،  

خ نقشی ندارند.لذا این انسانها نیستند که مسیر تاریخ را مشخص می کننـد بلکـه   اساس ارواح انسانی در مسیر کلی حرکت تاری

 این تاریخ است که در مسیر خویش اراده های انسانی را با خود همراه می کند. 

واضح است که بر اساس آموزه های قرآنی چنین نگاهی به تاریخ اصولا قابل قبول نیست. درست است که در نگـاه  قرآنـی   

ت الهی است که برکل تاریخ بشر حاکم است اما مشیت الهی در تاریخ از کانال اراده های انسان تحقـق مـی یابـد. بـه     این مشی

 عبارت دیگر مشیت الهی به این تعلق گرفته که انسانها با اراده خود مسیر تاریخ را مشخص کنند. 

 حـال  خـدا  ، حقیقت در ....."ان رقم می خورد.بر اساس آموزه های قرآنی سرنوشت هر قوم و ملتی تنها به دست خود ایش

( لذا ملتی می تواند در تاریخ، تمدن ساز باشد که با تکیه بر 11)رعد، "دهند... تغییر را خود حال آنان تا دهدنمى تغییر را قومى
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 د.  توانایی های درونی و ظرفیتهای بالقوه خویش با عزم و اراده ای مصمم مسیر خود را در تاریخ مشخص نمای

 تاریخ عرصه جدال بین نور و ظلمت و حق و باطل

بر اساس آموزه های قرآنی تاریخ بشر عرصه جدال حق و باطل است.در نگاه قرآنی تاریخ بشـر بـا هبـوط حضـرت آدم از     

بهشت که خود این هبوط نیز  نتیجه جدال درونی نور و ظلمت و حق و باطل در شخصیت ایشان است، آغاز می شود و سـپس  

جدال به نحو بارزتری در زندگی فرزندان آدم یعنی هابیل  وقابیل نمایان شده و تا به امروز نیز ایـن جـدال ادامـه دارد. بـر      این

اساس این آموزه هر انسان و هر قوم وملیتی با اراده خود تصمیم می گیرد که در این نبرد بین حق و باطـل و نـور و ظلمـت در    

 باطـل  از ، ورزیدنـد  کفـر  کـه  آنان که است سبب بدان این"و تاریکی یا راه نور و رستگاری.کدام مسیر قرار گیرد؛ راه ظلمت 

( لازم به ذکر 3 )محمد، ".کردند پیروى است پروردگارشان جانب از که حقّ همان از آوردند ایمان که کسانى و ، کردند پیروى

ور و آنچه پوچ و باطل است همانا ظلمـت اسـت.  بـر    است که در این نبرد بین نور و ظلمت آنچه اصیل و حقیقی است همان ن

اساس این آموزه تمدن نوین اسلامی حرکتی است در مسیر غلبه نهایی حق بر باطل و طبیعتا در این مسیر رویـارویی بـا جتـود    

 باطل امری اجتناب ناپذیر است.

 

 غلبه نهایی حق بر باطل در پایان تاریخ  

 حـق   :  بگـو  و"ه نهایی حق بر باطل و مستضعفین بر مستکبرین در پایان تاریخ است. یکی از آموزه های محتوم قرآنی غلب

بر اساس این آموزه نبرد بین نور و ظلمت و حـق    ﴾11 الإسراء،﴿". است نابودشدنى همواره باطل ، آرى.  شد نابود باطل و آمد

با پیروزی نور بـر ظلمـت کـه از دیـد قـرآن همـان        و باطل در پایان تاریخ به پیروزی  نهایی حق بر باطل منجر خواهد شد. و

حکومت صالحان بر زمین است مستضعفان و مظلومان از یوغ مستکبران و ظالمان نجات خواهند یافت و وعده های الهـی بـرای   

 ـ]  پیشـوایان  را آنـان  و نهیم منّت در زمین مورد استضعاف واقع شدند،  که کسانى بر خواستیم و"ایشان محقق می شود. [  ردمم

 .﴾1 ،قصص﴿ "کنیم.[ زمین]وارث  را ایشان و ، گردانیم

در معارف شیعی پیروزی نهایی حق بر باطل و حکومت صالحان در زمین در آموزه مهدویت متجلی می شود. بر اساس این  

م شیعیان امام حسن آموزه در پایان تاریخ مردی از نسل نیکان و صالحان که از نوادگان حضرت فاطمه )س( و فرزند امام یازده

عسگری)ع( است ظهور می کند. وی به اذن الهی در پرده غیبت به سر می برد تا روزی که پرده برافتد و چشمان منتظر مظلومان 

و ستمدیدگان به قدوم ایشان روشن شود. اما در دوره غیبت نیز همواره انسانها از برکات وجود ایشان بهره مند مـی شـوند هـر    

آن غافل باشند.   با ظهور ایشان نبرد نهایی بین حق و باطل در می گیرد  و نهایتا با رهبری و هدایت ایشان نـور  چند که خود از 

 بر ظلمت و حق بر باطل پیروز می شود. 

لذا با اعتقاد به این دیدگاه قرآنی و آموزه شیعی باید اذعان داشت که تمدن نوین اسلامی حرکتی اسـت در جهـت پیـروزی    

بر باطل و نور بر ظلمت و زمینه سازی است برای حکومت صالحان در پایان تاریخ. بر این اسـاس کسـانی کـه مـی     نهایی حق 

خواهند پرچم داران چنین حرکتی باشند بایستی خود صالح بوده و در جدال درونی بین نور و طلمت حیران نباشند. حرکـت در  

که اولا شناخت دقیق از حق و باطل داشته و ثانیا: به هیچ وجه خود را  چنین مسیری نیازمند انسانهایی ثابت قدم و استوار است

در مسیر باطل قرار نداده و همواره در مسیر نور حرکت کنند. بدون وجود چنین انسانهایی هر حرکتی برای تأسیس تمدن نـوین  
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 می تربیت چنین انسانهایی است. اسلامی از ابتدا محکوم به شکست است. لذا اولین قدم برای حرکت به سوی تمدن نوین اسلا

 نصرت الهی در تاریخ

یکی از خطوط کلی نگاه قرآنی به تاریخ اعتقاد به نصرت الهی در طول تاریخ بشـر اسـت. خداونـد در قـرآن بـه نیکـان و       

 داردمـى  اسـتوار  را گامهایتان و کندمى یاریتان کنید یارى را خدا اگر ، ایدآورده ایمان که کسانى اى"صالحان وعده داده است 

( با تأمل در آیات قرآنی به این حقیقت پی می بریم که همین نصرت الهی باعث شده تا در طـول تـاریخ بارهـا و    7 )محمد،".

...چه بسیار گروهی اندک که بر گروهی کثیر بـه  "بارها جبهه حق به رغم عده و تجهیرات مادی کمتر بر جبهه باطل پیروز شود. 

( این یکی از سنتهای الهی است که بر کـل تـاریخ بشـر حـاکم     241)بقره،  "د و خداوند با صابران است...اذن خداوند غلبه کر

است و همواره نوید بخش این حقیقت است که هر گاه در طول تاریخ ملتی برای حق و حقیقت قیام کنـد خداونـد آن قـوم را    

به نهایی حق بر باطل است. تأمل در این سنت الهی حاکم بر یاری خواهد کرد و در پایان تاریخ نیز همین نصرت الهی ضامن غل

تاریخ بشر از این جهت در مسیر ساخت تمدن نوین اسلامی حائز اهمیت است که بدانیم برای حرکت به سوی ایجاد تمدن نوین 

 داشت. اسلامی نباید از سختیها و مشکلات پیش روهراسید و با اعتماد بر وعده نصرت الهی در این مسیر گام بر

آنچه در بالا گفته شد اجمالا بیانگر برخی سنتها و خطوط کلی حاکم بر تاریخ بشر از دیدگاه قرآن است که توجـه بـه ایـن    

خطوط می تواند ما را در مسیر کلی حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی رهنمون شود. خود این خطوط کلـی هـر چنـد واجـد     

بر آن می باشند اما به هیچ وجه نمی توان آن را یک فلسفه نظـری تـاریخ بـه معنـی     نوعی نگاه کلان به تاریخ و سنتهای حاکم 

خاص آن نامید. این خطوط کلی برای اینکه بتواند مبنایی عقلی و جهانشمول را برای تمدن نوین اسلامی و نقـش و جایگـاه آن   

بر مبـانی هسـتی شـناختی، انسـان شـناختی و       در مسیر تاریخ بشر فراهم نماید باید در قالب یک نظام عقلی و فلسفی که مبتنی

معرفت شناختی است ارائه شود و تنها در آن صورت است که می تواند چارچوب نظری لازم برای تأسیس تمدن نوین اسـلامی  

را فراهم نماید و چنین چارچوبی همان فلسفه نظری تاریخ است . فلسفه تاریخی که براساس خطوط کلـی دیـدگاه قرآنـی بـه     

 استنباط شده و سپس بر مبانی و اصول عقلی استوار گردیده است. تاریخ 

 

 نتیجه 
های تأملات فلسفی، سعی بر آن دارد تا به سه سؤال عمده پاسخ دهد که این سـه  فلسفه نظری تاریخ به عنوان یکی از شاخه

الات می تواند در حرکـت بـه   سؤال متوجه مسیر، غایت و عامل حرکت جوامع در طول تاریخ هستند. بی شک پاسخ به این سؤ

سوی تمدن نوین اسلامی راهگشا باشد. در جهان اسلام علیرغم تأکیدات فراوان قرآن بر تأملات عقلی در باره تاریخ، بـه دلیـل   

عدم توجه فلاسفه اسلامی به تاریخ، هیچگاه یک فلسفه تاریخ مدون مبتنی بر مبانی هستی شـناختی و معرفـت شـناختی خـاص     

ت و این نقطه ضعف تا به امروز نیز ادامه دارد. تلاشهای متفکرینی مانند:ابن مسکویه، ابن خلدون در گذشـته و  خود شکل نگرف

شهید مطهری در عصر حاضر به دلیل شکاف بین تأملات متافیزیکی و معرفت شناختی و تأملات تاریخی هنـوز نتوانسـته اسـت    

قرآنی شود. ما در مقاله حاضر ضمن تأکید بر ایـن نقطـه ضـعف سـعی     منجر به تأسیس یک فلسفه تاریخ مدون مبتنی بر مبانی 

 کردیم تا ضرورت تأسیس یک فلسفه نظری تاریخ برای حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی را نشان دهیم. 
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